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 آیــدا پیغامــی - شــهروند حقوقــی|
               چرا کشتیش؟

نمی خواســتم او را بکشــم، اصلا نفهمیدم چه شد. 
عصبانی بودم.

   با چه چیزی کشتی؟
چاقو!

هنگامی که خون جلوی چشــم را می گیرد و راهش 
را به مغز سد می کند، چاقو، ساطور، شمشیر، قمه و هر 
سلاح سرد دیگری کار را جای مغز انجام می دهد. یک 
لحظه هم بیشتر طول نخواهد کشید، تیزی را از غلاف 
بیرون می کشــی و صاف فرو می کنی در بدن کســی 
که از او عصبانی هســتی یا می خواهی انتقام بگیری. 
جایش هم فرقی نمی کند. قلب، سر، دست و پا تفاوتی 
با هم ندارند و البته هم مهم نیستند. دلیلش هم فرقی 
نمی کند. می خواهد برای دعوای ناموسی و خانوادگی 
و زورگیری باشــد یا دعوا ســر جای پارک، همین که 
ضربه، حکم آبی باشــد روی آتش تمام است. اما وقتی 
همه چیز آرام شد و کسی که تیزی در بدنش فرو رفته 
روی زمین افتاد، داستان تازه شروع می شود. از این جا به 
بعد همه چیزش تکراری است. تصویری از زن یا مردی 
که دست بسته نشسته اند روبه روی بازپرس یا قاضی و 
مشغول تعریف کردن قتل یا حادثه ای هستند که آن را 
با دستان خودشــان رقم زده اند. تقریبا تمام شان از یک 

چیزی عصبانی بودند. برای اجرای نقش های که داشتند، 
راحت ترین وســیله ای که آنها را به هدف شان خواهد 
رساند، تهیه و درنهایت نقشه شان را عملی کردند. البته 
نمی توان کتمان کرد که افراد از هر وسیله ای برای انتقام 
گرفتن از طرف مقابل می توانند استفاده کنند. گاه یک 
گلدان یا یک هل دادن ساده هم می تواند دلیل مرگ یک 
نفر باشد. اما برابر آمارها استفاده از سلاح سرد در نزاع ها 

یکی از دلایل اصلی قتل ها به شمار می آید. 
مطابق قانون ســلاح سرد به دو دســته سلاح سرد 
جنگي و غیرجنگي تقسیم مي شــود. سلاح های سرد 
جنگی شامل شمشیر، سرنیزه، قمه، خنجرهای بزرگ 
و ... هستند و سلاح های سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو 
می شوند. حمل و نگهداری سلاح های سرد جنگی طبق 
ماده ٢ قانون موسوم به مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 
و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، خلاف قانون است 
و مجازات کیفری برای حاملان این نوع سلاح به دنبال 

خواهد داشت.
 اما آنچه در قانون برای اســتفاده از سلاح های سرد 
در نظر گرفته شــده اســت به حدود 60 ســال پیش 
بازمی گردد. اواخر خرداد  ســال1336 قانونی راجع به 
مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم 
و امنیت و آســایش عمومی در ایران به تصویب رسید. 
مطابق ماده یک این قانون »هر کس به وسیله چاقو یا 

هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا 
آن را وسیله مزاحمت اشــخاص یا اخاذی قرار دهد یا 
بدان وسیله تهدید کند یا با کسی گلاویز شود به سه ماه 
تا یک ســال حبس تأدیبی یا به اقامت اجباری از 6 ماه 
تا یک ســال در محلی غیر از محل اقامت خود  محکوم 
خواهد شد.« همین طور مطابق ماده 617 قانون مجازات 
اسلامی »هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر 
تظاهر یــا قدرت نمایی کند یا آن را وســیله مزاحمت 
اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز 
شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس 
از 6 ماه تا دو ســال و تا 7۴ ضربه شلاق محکوم خواهد 
شد.« بسیاری از حقوقدانان معتقدند قوانین موجود در 
مورد حمل و استفاده از سلاح های سرد غیرجنگی که 
در کشــور وجود دارد، قوانین ناقصی هستند و آن طور 
که باید بازدارندگی ندارند، به همین دلیل  سال 1386 
به درخواست نیروی انتظامی لایحه ممنوعیت حمل 
ســلاح ســرد تنظیم و به مجلس ارایه شد. این لایحه 
حدود 10 سال پشت درهای بسته مجلس باقی ماند و 
درنهایت هفته گذشته در صحن علنی مجلس با کسب 
151 رأی موافق به تصویب رسید. آنچه توانست تعداد 
موافقان بیشتری را به خود جلب کند، الحاق دو تبصره 
به ماده 617 قانون مجازات اسلامی بود که مطابق آن 
»حمل ادواتی مثل قمه، شمشــیر، چاقوی ضامن دار، 

ساطور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری 
فیزیکی و ضرب و جــرح به کار برده می شــود، جرم 
محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این 
ماده محکوم می شود. واردات، تولید و عرضه این سلاح ها 
ممنوع اســت و مرتکب به جزای نقدی درجه ششــم 
محکوم و سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.« 
مطابق این تبصره هر فردی که بخواهد از هر سلاح سرد 
غیرجنگی که در لایحه آمده، استفاده کند باید مجوز 
داشته باشــد و هر مغازه ای که قصد فروش سلاح های 
مذکور را داشــته باشــد هم باید مجوز داشته باشد و 
هرکس که مخالف این قانون عمل کند، مجرم شناخته 
خواهد شــد. اما با وجود این که بسیاری از موافقان این 
لایحه را یــک گام رو به جلو در مــورد قوانین حمل و 
استفاده از سلاح ســرد می دانند، عده ای از نمایندگان 
مجلس و حقوقدانان اعتقاد دارند این لایحه عملا جلوی 
تجارت بسیاری از فروشندگان چاقو و نظیر آن را خواهد 
گرفت و بازار آنها را کساد خواهد کرد و از طرفی نمی توان 
هرکس را که با خود سلاح سرد به همراه داشت، مجرم 
شــناخت. اما با این حال، موضوعی که مشخص است 
این که این لایحه در قوانین مربوط به ســلاح سرد یک 
نوآوری محسوب می شــود و امید است بتواند در مرور 
زمان از آمار رو به افزایش ارتکاب قتل با استفاده از سلاح 

سرد در کشور بکاهد.

نگاه حقوقی به لایحه تازه به تصویب رسیده ممنوعیت حمل سلاح سرد
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اعتراض کانون، منطقی نیست

کیومرث عزتی پور
وکیل دادگستری

در پاسخ به اظهارات غیرحقوقی کانون وکلا درخصوص 
غیرقانونی بودن جذب وکیل توسط مراکز بعد از پایان 
برنامه سوم توسعه که هیچ استدلال و منطق حقوقی بر 
آن مترتب نیست و عریضه ارایه نشده با هویت احدی از 
وکلای آن به دیوان عدالت اداری جهت ابطال آزمون 
وکالت مرکز امور مشاوران، وکلای دادگستری سپس 
درخصوص اظهارات و مواضع توهین آمیز مسئولان 
کانــون درخصــوص وکلای این مرکز که ناشــی از 
کم تجربگی است پیشاپیش باید ابراز تأسف و تأثر کنم 
و امیدوارم با شراکت و با متانت با افراد مواجه گردند و 
از روی احساسات سخنانی بر زبان نرانند که مستوجب 
پیگیرد قضائی شــود، زیرا نامبردگان مکنونات قلبی 
خود را به رســانه ها و کانال های مجازی ارسال کرده، 
این امر خلاف قانون فرهنگی و اخلاقی حرفه ای وکالت 
و جایگاه مدیریتی یک تشــکیلات عریض و طویل 
مثل کانون که سابقه تشکیلات گسترده و قدیمی و 
بین المللی دارد. به نظر می آید نامبردگان با بیان این 
جملات و این گونه حرکات که هرازگاهی بروز می دهد  
صرفا یک تاکتیک برای ایجاد یک فضای موهوم که 
تحمل برتری دیگران نسبت به خود را ندارند، است و 
چون هر برتری به صیانت شخصی افراد برمی گردد و 
وضوح و بداهت نیازمندی جایگاه به ارزیابی دیگران 
دارد که جزو لاینفک روابط و مناسبات انسانی است 
بنده حاصل ایــن بیانات و حــرکات را از تلخکامی و 
کج اندیشی نسبت به مرکز که برای خود رقیب کار و 

حداکثری می بینند، می دانم.
کانونی که مسئولان آن در اجرای قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت حاضر نبودند وکلا را متناسب جمعیت 
در سطح کشــور افزایش بدهند در صورتی که در آن 
قانون کانون ها ملزم بودند هر سال با آزمونی که برگزار 
می کنند به تعداد کافی وکیل جذب کنند. همان گونه 
که می دانید تا ســال 1379 کل وکلای کشور حدود 
۴٢00 نفر بوده در صورتی کــه در آن زمان برابر آمار 
ارایه شده پرونده های جریانی کشور حدود 1٢ میلیون 

بوده است.
به ناچار دستگاه قضائی و مسئولان کشور )دولت( 
به خاطر انحصاری عمل کردن و عدم توجه مسئولان 
کانون برای جذب وکیل برای شکســتن این انحصار 
چــاره را برای اجــرای عدالت و دسترســی مردم به 
خدمات قضائی در راستای وظایف خود در قالب برنامه 
سوم توســعه ماده 187 را به مجلس شورای اسلامی 
پیشنهاد داد آن هم به دلیل وجود متقاضیان حقوق که 
خیلی از آنها از سطح تحصیلات عالی برخوردار بودند 
که بحمدالله پس از تصویب آن قوه قضائیه در اجرای 
آن ماده اقــدام به جذب وکیل نمود که درحال حاضر 
پس از گذشت 17ســال بیش از ٢5هزار وکیل راهی 
جامعه شده اند و در ازای این حرکت انقلابی قوه قضائیه، 
کانون در یک عمل غیرقابل پیش بینی و غافلگیرانه 
و برای مقابله با این حرکت اقدام به ایجاد تشکیلاتی 
نو به نام اسکودا نمود؛ یعنی اتحادیه سراسری کانون 
وکلای دادگستری ایران. آقایان مدعی هستند ادامه 
فعالیت مرکز و برگزاری امتحان جهت جذب وکیل 
خلاف قانون است یا به اعتباری مدعی هستند چون 
در برنامه چهــارم و پنجم دیگر ذکــری از ماده 187 
نیامده، لذا مرکزبودنش و ادامه فعالیت آن خلاف است 
یا به نوعی اظهار دارند که قانون گذشته فسخ شد، هر 
آنچه نهی بودن اینان دلیل و برهان و ضعف حجت و 
استدلال و نگرانی از ایجاد قدرت مرکز با بودن وکلای 
جوان و اســاتید و قضات محترم بازنشسته عاملی بر 
برگزاری ســکوت در مقابل این اظهارات آقایان باشد 
اما چون ادعای آقایان در مقام اثبات ادعا فاقد هرگونه 
ادله کافی اســت و ادعای آنها مقرون به قرائن معقوله 
نمی باشــد. ضمن تکذیب از آن جایــی که موضوع 
دلایل یکی از مسائل بسیار مهم در امور حقوقی است، 
مع الاســف نتایج حاصله از تقریرات ضد و نقیض آنها 
با علایم مادی واقعه چون وفق ندارد، به نظر نباید به 
آن توجه کرد، چون قبلا منازعات و خصومات اداری 
فراهم شده و محاجه حقوقی نبوده اما به دلیل اهمیت 
طرح و ضرورت وضع موجود کشور در شرایط امروز که 
نیازمند آرامش و رفتار متعادل و عاقلانه مردان سیاسی 
می باشد، وگرنه ایشان بهتر می دانند که اطلاعات برای 
افشاگری زیاد است و ما رعایت حالشان را می کنیم. 
هر آنچه جواب بعضی ها را با خاموشی و سکوت داد تا 
جامعه خود قضاوت کند. امیدوارم آقایانی را که نسبت 
به فرزندان خود بی احترامی کردند، در کسوت متکلم 
متعال و پخته مشــاهده نماییم و آنها را به بی طرفی، 

اعتدال و اخلاق دعوت می کنیم.
اما پاسخ؛

به استحضار می رساند ایجاد مرکز مشاوران، قانونی 
است و ادامه فعالیت آن هم قانونی و مشروع است؛ زیرا 
1- قانون گذشته نسخ شده، نسخ یعنی رفع الحکم به 
دلیل شرعی متأخر یعنی اعتبار یک قانون به وسیله 
قانون دیگر آن سکوت برنامه چهار و پنجم در مقابل 
قبول اعتباری ندارد. ٢- برگزاری آزمون وکالت برابر 
مجوز هیأت اجرایی که رئیس محترم قوه قضائیه در 
صدر آن است، صادر و اجرا می شود. 3- برابر بند الف 
ماده ٢ و بند الف ماده ۴ و ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 
187 قانون برنامه سوم توسعه سال 1381 که صراحتا 
می گوید مرکز هر ســال باید مشاور حقوقی، وکیل و 
کارشناس به تعداد لزوم کسب کند، پس قید هر سال 
صراحتا قانونی بودن جذب را در طول هر ســال یا در 
صورت وقفه جبران آن در ســال آتی نشان می دهد و 
حتی برابر ماده 10 آیین نامه اجرایی مرکز می تواند از 

واجدان شرایط امتحان کتبی به عمل آورد.
ملاحظه می شــود که وجــود مرکز برابــر قانون 
اشاره شده قانونی است و تمام تصمیمات رئیس محترم 

قوه قضائیه قانونی است، چون نص صریح قانون است.
۴- در بند ح ماده 88 برنامه ششم توسعه صراحتا 

ذکر مرکز وکلا و کارشناســان قوه قضائیه به تصویب 
مجلس شــورای اسلامی رســیده، ذکر می کند که 
مرکز باید هر سال 30درصد از سهمیه پذیرش خود 
را به ایثارگران اختصاص دهد که خود این قانونی بودن 
جذب وکیل توســط مرکز و تخصیص 30درصد از 

سهمیه آن به ایثارگران می باشد.
حتی در برنامه ششــم توسعه در همان بند )بند ح 
ماده 88( کانون های وکلا و چند سازمان دیگر را هم 
مشمول تخصیص 30درصد از جذب خود به ایثارگران 
می داند و این بند را به عنــوان ماده 59 مکرر به قانون 
خدمات رسانی به ایثارگران الحاق کرده که در این ماده 
ابتدا اسامی سازمان های مشمول این ماده برشمرده که 
از آن جمله از مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه 
در کنار چند ســازمان دیگر آمده، ســپس قانونگذار 
تکلیف هریک را برشمرده است؛ لذا از بند ح ماده 88 
برنامه ششم همین معنا اســتخراج می شود که هم 
کانون و هم مرکز موظفند 30درصد از پذیرش خود 

را به ایثارگران اختصاص دهند.
اما درعوض آیا تشکیلات اســکودا قانونی است؟ 
تشــکیلاتی که از یک خلأ قانونی اســتفاده کرده و 
توانسته تاکنون فعالیت کند، نامی که صاحب علامت 
تجاری اسکودا یک شرکت موادغذایی در کرمان به نام 
آقای راوند سیدحسینی دستگردی است که جهت 
تولید و بسته بندی همبرگر، کنسروجات غیرگوشتی، 
کنسرو ماهی تن، ماهی جنوب، رب گوجه فرنگی در 
طبقــات ٢5 و 39 که در تاریــخ 88/11/٢8 در اداره 
ثبت علایم تجاری ثبت شده است، اما رئیس محترم 
اتحادیه نمی داند نام اسکودا به نام اختصاری ثبت شده 

یا نه.
آقایان به خاطــر ایجاد مرکز مشــاوران و با توجه 
به لایحه اســتقلال وکلا تصمیم به تأسیس اسکودا 
گرفتند. قانونی را که نظارت عدلیه بر ســر این کانون 
بوده و برگزاری آزمون برای جذب وکلای هر اســتان 
با حضور رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگســتری 
انجام می گردید اما این تشکیلات غیرقانونی و بدون 
مجوز از سوی وزارت کشور که تا مرز پلمپ شدن آن 
رفت، اقدام به حذف جذب وکیل و ممنوعیت برگزاری 
امتحان از سوی استان ها نمود و امتحان وکالت به جای 
کانون وکلا متمرکز شــد. تشکیلات اسکودا به جای 
کانون وکلا با سازمان سنجش قرارداد برگزاری امتحان 
تنظیم می نماید، حال با واریز وجوهات توسط وکلای 
محترم و دیگردرآمدها در حساب اسکودا آیا تاکنون 
مسئولان تشکیلات برای یک مرتبه حاضرشدند به طور 
شــفاف یک گزارش کار به وکلای تابعه خود بدهند 
که به نظر نمی آید، حتی به نظر کسی توان نقدکردن 
تشکیلات و عملکرد اســکودا را ندارد، حتی خیلی از 
وکلای جوان شایق نیســتند و تمایلی در انتخابات 
کانون برای انتخابات هیأت مدیره ندارند و بی تفاوتند. 
زیرا نظــر دارند گروه فلانی با گــروه فلانی چه فرقی 

می کند.
در نتیجــه فــردا روزی که رأی گیری می شــود، 
فلانی اعلام می شود رئیس شده، آیا این نوع حرکت 
امپراتوری نیست؟ به نظر می آید برخلاف نظر آقای 
جندقی که اشاره دارند اســکودا قلعه نیست، باید به 
عرض برسانم با این تفاسیر ایشان شک دارد که قلعه 

نباشد؟
و اما در انتهــا عرایضی درخصوص دادخواســت 
ارایه شده به دیوان محترم عدالت اداری که نشانه خوبی 
از وجه تمایز وکلای مرکز با وکلای کانون که مسئولان 
محترم کانــون کرارا با لفظ اخــلاق حرفه ای وکالت 
همکاران محترم و گرامی مرکز را متهم به بی سوادی 
می کند، خواهد بود و خوانندگان، خود داوران خوبی 

خواهند بود.
در دادخواســت خواسته شــاکی واژه ابطال آمده: 
ابطال مرکز وکلا چه ارتباطی به تضییع حقوق افراد 
دارد، در صورتی که برگزاری امتحان و جذب وکیل در 
راستای منویات اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب بر 
اشتغالزایی است. یا شاکی در ارایه دادخواست نسبت 
به موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی چه نفعی 
می برد؟ شاید بیکارکردن فارغ التحصیلان حقوق در 
جامعه نفعی برای آنها دارد یا شاید مانع از کسب درآمد 

دستمزدهای کلان بعضی از وکلا باشند.
یا ابطال تصمیم مرکز و هیــأت نظارت بر موضوع 
ماده دو آیین نامه اجرایی که در دادخواست آمده، آیا 
می تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. هیأت 
نظارت و هیأت اجرایی که در اجرای قانون به منظور 
تنظیم و تصویب سیاســت های اجرایی و خط مشی 
اجرایی ماده 187 که مرکب از معاون محترم قضائی، 
شخص ریاســت محترم قوه قضائیه و ریاست محترم 
مرکز وکلا و معاون محترم آموزشی و... می باشند و زیر 
نظر رئیس محترم قوه قضائیه فعالیت می کنند. حداقل 
مقداری قانون مطالعه می شــد و تحقیق و بررسی و 
پرس وجو از اهل فن می کردند ببینند دیوان محترم 
عدالت اداری برابر ماده 1٢ و تبصره ذیل آن رسیدگی 
به تصمیمات رئیس محترم قوه قضائیه را داد یا خیر، 
ســپس اقدام به تنظیم دادخواست می دادند. شاکی 
بداند وقتی رسیدگی به تصمیمات رئیس قوه قضائیه 
از صلاحیت هیــأت عمومی دیــوان عدالت که یک 
مرجع عالی مرتبه است، خارج می باشد، به طور اولی 
یک شــعبه از دیوان اعم از بدوی و مــادون صالح به 
رســیدگی نیســت. ایراد دیگر به درخواست دستور 
موقت است: بدانند دســتور موقت برای جلوگیری از 
خسارت به ذینفع طول رسیدگی است، حال در این 
دادخواســت همچنان که به عرض رسید، ذینفع در 
دادخواست تقدیمی چه کسی است و چنانچه دستور 
موقت صادر شود، دیگر چه دلیلی بر رسیدگی ماهیتی 
موضوع خواسته است، چون اثری دیگر باقی نمی ماند 
تا دادگاه به آن رســیدگی کند. معذالک با عنایت به 
مطالــب معروضه در فوق، ادامــه فعالیت مرکز وکلا 
جهت برگزاری آزمون و جذب وکیل قانونی اســت و 
دادخواست تقدیمی هم فاقد ادله مثبته بوده و قایل 

به رد می باشد.

ضرورت کاهش مجازات های خشن
حاج محمودعطــار،  پیمــان 
حقوقدان| یکی از سیاست های تقنینی 
جنایی که در بیشــتر کشورهای جهان 
اعمال می شــود، کاســتن و کم کردن 
جرم و دانســتن رفتارهــای نابهنجار 
اجتماعی اســت. به عبــارت دیگر دهه 
اخیر سیاست گذاران کیفری در بیشتر 
کشورهای جهان به دنبال این هستند از آمار مواد قانونی که کارهای 
خلاف را جــرم می دانند و مســتوجب مجازات بکاهنــد و به جای 
مجازات کردن افراد به روش های دیگر که هزینه کمتری در مقایسه با 
مجازات کردن برای دولت و بزهکار دارد، بپردازند. خوشبختانه در قانون 
مجازات اسلامی 139٢ این سیاست پیشرفته مورد نظر قانون گذاران 
قرار گرفته اســت و در بســیاری از موارد به جای مجــازات زندان، 
مجازات های جایگزین حد پیش بینی شده است و قاضی می تواند به 
جای زندانی کردن مجرم، مجازات های دیگری که هم اثر مطلوبی در 
جلوگیری از ارتکاب دوباره جرم دارد، هم آثار مخرب زندانی شــدن 
را ندارد و هم هزینه کمتری برای دولت در مقایســه با زندان خواهد 
داشت، در نظر گیرد. این سیاســت در قانون جدید پیش بینی شده 
است. قانون گذاران باید علاوه بر کم کردن قوانین کیفری و مجازات های 
خشن به علل و عوامل ارتکاب جرم توسط شهروندان بپردازند و به جای 
آن که منتظر باشند شخص بیمار شود، با تجویز دارو به درمان بیماری او 
بپردازند و راه هایی را پیش بینی کنند که شخص بیمار نشود، زیرا هزینه 

بیمارنشدن افراد بسیار کمتر از هزینه های درمانی، دارو و بیمارستان 
است. به عنوان نمونه در دهه گذشته آمار خشونت و رفتارهای خشن 
در بین اکثریت مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان افزایش قابل توجهی 
یافته اســت که این خشــونت بین جوانان در برخی موارد منجر به 
زدوخورد و ضرب و جرح آنها و بعضا کشته شدن یکی از دو نفر می شود 
که با کشته شدن یکی از دو طرف دعوا در بیشتر موارد با حکم اعدام و 
قصاص قاتل نیز در آینده روبه رو خواهد شد. به عبارت ساده تر خشونتی 
که به عنوان یک بیماری گسترده در کشور شیوع پیدا کرده موجب 
ارتکاب جرایمی دیگر شده است. یکی از نتایج بیماری خشونت بین 
مردم به ویژه قشر جوان بکارگیری آنان از سلاح های سرد نظیر چاقو، 
قمه، ساطور و غیره است که در بیشتر این موارد استفاده از این ابزارآلات 
منجر به ضرب و جرح و قتل افراد می شود. قانون گذاران به جای تشدید 
مجازات بکارگیری این گونه سلاح ها و تغییر قوانین سابق باید علل و 
عوامل تشویق کننده جوان به استفاده از این سلاح ها را مشخص کنند 
و شــدت مجازات نمی تواند کمکی در کاهش این گونه جرایم داشته 
باشد، زیرا فرســتادن جوانان به زندان آنها را به یادگیری جرایم دیگر 
و آسیب های ناشی از زندان ســوق می دهد و هزینه های سرسام آور 
نگهداری این افراد در زندان را به بودجه عمومی کشور تحمیل می کند. 
بیکاری و عدم داشتن شغل مناســب و حرفه و پیشه درآمدزا 
برای جوانان که موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مالی جوان و عدم 
تامین نیازهای جسمی و عاطفی و روانی آنها نظیر ازدواج، سفر و 
سایر تفریحات سالم می شود را می توان از علل و عوامل افزایش 

خشــونت بین جوانان برشــمرد. همچنین می توان به نبودن 
بسترهای مناســب ســرگرمی و پرکردن اوقات فراغت جوانان 
اشاره کرد. به عنوان نمونه پیش از انقلاب اسلامی که شهر تهران 
یک سوم مســاحت و جمعیت کنونی را داشت و تعداد جوانان و 
نوجوانان بســیار کمتر بود، تعداد ســینماها، مراکز تفریحی و 
پیست های موتورســواری و اتومبیلرانی بیشــتر از امروز بود، 
ولی با صد افســوس امروزه شاهد آن هستیم که با افزایش چند 
برابری محدوده شهر تهران و جمعیت آن نه تنها مراکز تفریحی 
و ورزشی و سرگرمی به تناسب گسترش شهر و جمعیت افزوده 
نشــده، بلکه مراکز قبلی نیز یا تعطیل شده یا برای همگان قابل 
استفاده نیست. هفته گذشــته شاهد مسابقه بین دو تیم بزرگ 
ایران یعنی اســتقلال و پرســپولیس بودیم، هر بار که بین این 
دو تیم مسابقه برگزار می شــود، نیروی انتظامی و سایر مقامات 
امنیتی ناگزیر هســتند در وضع فوق العاده قرار گیرند و باوجود 
تلاش های گسترده این عزیزان هر بار شاهد درگیری، زدوخورد و 
مجروح شدن تعداد زیادی از طرفداران دو تیم در ورزشگاه آزادی 
و از بین بردن بسیاری از تأسیسات و امکانات ورزشگاه هستیم که 
هزینه سرسام آوری برای دولت به همراه خواهد داشت. بنابراین 
باید قانون گذاران در راســتای سیاســت بهینه ای که در پیش 
گرفته بودند که همانا کاهش مواد قانون کیفری و پیگیری دلایل 
ارتکاب جرم بوده است، در تصویب قوانین دیگر نیز این سیاست 

را که مورد پذیرش همه کشورهای جهان است، دنبال کنند. 

پایانی برای حمل سلاح سرد
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس 
اتحادیه سراســری کانون وکلای 
دادگستری ایران| بحث سلاح سرد 
و اســتفاده از آن در جرایم سال هاست 
که مطرح است و حتی در نظام پیشین 
قضائی ما هم این مســأله مطرح بود. به 
آمارها که نگاه می کنیم، ســالانه تعداد 
زیادی درگیری خیابانی در شــهرهای مختلف کشــور وجود دارد. 
بسیاری از این درگیری ها باعث آسیب دیدن شخص یا افراد حاضر در 
درگیری ها می شود و برخی موارد نیز منجر به قتل فردی می شود. 
در این درگیری های خیابانی از ســلاح های سردی مانند چاقو، قمه 
و... استفاده می شود. ســلاح هایی که به راحتی در همه جای کشور 

یافت می شود و هر کسی که بخواهد می تواند آنها را خریداری کند. 
سال های ســال طول می کشد تا لایحه حمل ســلاح های سرد در 
مجلس به تصویب برسد. از  سال 86 که نیروی انتظامی لایحه منع 
حمل سلاح سرد را تقدیم مجلس کرد تا  سال 95 که این لایحه در 
مجلس شورای اســلامی بررسی شد، حدود 9 ســال طول کشید. 
حالا ســرانجام دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی افزوده 
شد. در نتیجه بررسی ها و مطالبات در آن زمان این شده بود که اولا 
قدرت نمایی با چاقو و اسلحه سرد ولو این که منجر به جرح نمی شد، 
مجازات شدید داشت و ثانیا هرگاه در ارتکاب جرایم گوناگون به ویژه 
ایراد جرح از ســلاح سرد به مفهوم هر آلت برُنده یا نوک تیز استفاده 
می شد، صدور قرار بازداشت برای متهم الزامی بود و این بازداشت تا 
محاکمه و شروع اجرای حکم ادامه پیدا می کرد. به نظر می رسد این 

تدابیر، تدابیری است منطقی و عملی. اما این که حمل سلاح سرد را 
مطلق جرم انگاری کنیم، از یک سو به علت روشن نبودن تعریف این 
سلاح باب مناقشات بسیار را باز می کند و از دیگرسو باعث کسادی 
حرفه هایی می شود که به نوعی با تولید آلات برنده ارتباط دارند. در 
عین حال مسلم این است که افراد شــرور و چاقوکشان صرف نظر از 
وجود یا عدم قانون ابزار کار خود را تهیه خواهند کرد و از مجازات بیمی 
ندارند، اما این ممنوعیت کسانی را که مثلا در زمین های کشاورزی 
مشغول به کار هستند و از چاقوهای بزرگ نظیر آنچه در مهریز یزد یا 
کرمان یا زنجان ساخته می شود، برای کار استفاده می کنند، به صرف 
حمل چاقو در معرض اتهام قرار خواهد داد. بنابراین به نظر می رسد 
تدبیری که در گذشته های دور پیش بینی شده بود برای رسیدن به  

هدف مناسب تر باشد. 
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